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  يشابورين شيارزش گو

  كه عمروليث صفار چون نيشابور را به زير نگين درآورد، گفت: گويند

را گرفته ام كه گل آن خوردني، بوته ي آن ريواس و سنگ هاي آن  شهري«

  »فيروزه است

اگر آن دلاور سيستاني بر نيشابور دست مي يافت جاي آن بود كه  امروز

كه گنجور و گوهرستان واژه هاي نخست از گرفتن شهري بر خويشتن ببالد 

  ناب پارسي است.

هاي محلي فارسي، چه در جاي جاي ايران كنوني رايج باشد، چه  گويش

بيرون از مرزهاي سياسي، در حكم ذخاير ارزنده اي است كه انبوهي از واژه 

ها، اصطلاحات، امثال، افسانه ها، اشعار و تصنيف هاي فارسي را نگاه داشته 

  .استط، تحقيق و نشر اهم آنها ضرورتي انكار ناپذير و گردآوري، ضب

با آن گذشته درخشان تاريخي و فرهنگي، تاريخ هنوز از عهده  نيشابور

شمارش بزرگان و دانشوران اين سرزمين برنيامده، يكي از ارزشمند ترين 

گونه هاي گويش فارسي را تا امروز پاس داشته است. حفظ تلفظ هاي درست 

 زراعات دقيق واو يا ياي معلوم و مجهول، حفظ بسياري او كهن، همچون م
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كنايات، استعارات و امثال برخي از وجوه زندگي گويش نيشابوري است كه 

  در اين نوشته بدانها اشارتي هست.

  دستوري عناصر

گويش نيشابوري بسياري عناصر دستوري ارزنده بر جاي مانده كه برخي  در

ناسايي آنها بس سودمند تواند بود، از آن امروز متروك و ناشناخته است و ش

  ميان به ذكر چند پسوند بسنده مي كنم.

(واو مجعول + كاف تازي)؛ اين پسوند كه پس از اسامي كوتاه و » وك) «الف

گاه اصوات مي آيد و معمولا صفت نسبي مي سازد، كاربرد بسيار دارد و  

  هنوز زنده و تقريبا فعال است. همانند:

  }: خودپسند و پر افاده badok{ بادوك

  }: ترسو. گويا با وساطت نون وقايه tersunok{ ترسنوك

  }: گل آلودgilok{ گيلوك

(لام مفتوح + هاي غير ملفوظ)؛ اين پسوند كه معناي نسبت مي دهد، » له) «ب

پس از اسامي قرار مي گيرد و اسمي ديگر مي سازد و موارد استعمال آن 

  بسيار است. همچون:
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  (=آب) » آو«}: آبله و تاول. منسوب به avla} و اوله {ahvla{ آوله

  (=چاه) » چه«}: چاله، گويا منسوب به chala{ چله

  (صداي افتادن قطره)» چيك«}: قطره، منسوب به chikela{ چيكله

(مصوت معلوم ياء + خاي معجمه)؛ اين پسوند پس از اسامي معناي » يخ) «ج

  شباهت دارد و صفت مي سازد. مانند:

) كه در نيشابور نخ در هم pat» (پت«}: آشفته. ماننده به pettikh{ تيخپ

  پيچيده و مانند آن را گويند 

  » تير«}: راست ايستاده. گويا ماننده به terikh{ تريخ

با وساطت نون » زر«}: بيمارگونه و زردروي. گويا ماننده به zernikh{ زرنيخ

  وقايه

پسوند معناي شباهت دارد و پس از (مصوت الف + واو صامت)؛ اين » او) «د

صفاتي مي آيد كه بر عيب و نقصان دلالت مي كند و صفتي ديگر مي سازد. 

  مانند:

  }: شل گونه shallav{ شلاو

  }: كر گونه karrav{ كراو
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  }: لنگ كونهlangav{ لنگاو

(نون + مصوت الف)؛ اين پسوند، پس از صفات مي آيد و اسم مي » نا) «ه

  سازد. مانند:

  }: جاي تنگ tangna{ گناتن

  }: سبزه عيدsuzuna & sevzuna{ سوزنا

  واژگان خزانه

واژه هاي ناشناخته متون پارسي كهن و بازيافت واژه هاي فنا شده  شناساي

فارسي از ميان گويش هاي موجود يكي از نيازهاي بنيادين زبان و ادب 

فارسي است كه گردآوري، ضبط و تحيق در گويش نيشابوري، بخش 

  چشمگيري از اين نياز را برآورده مي سازد.

كنوني نيشابور از واژه هاي دخيل تركي، عربي و زبان هاي ديگر تهي  گويش

نيست، اما راه يافتن اين واژه هاي بيگانه جاي واژه هاي بومي را تنگ نكرده، 

بلكه لختي بر  غناي آن افزوده است. حيات هزاران واژه ناب فارسي در گويش 

نيشابوري در  ايسامان شاهد اين مدعاست. بسياري از واژه ه مردم اين

فرهنگ ها و متون كهن پارسي بكار رفته و ريشه بسياري را در زبان هاي 
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ايراني كهن توان جست كه از اصالت ترديد ناپذير اين گويش حكايت دارد، اما 

مي خواهم بگويم كه ارزش آن روي ديگر سكه بسي افزون تر است؛ يعني 

هاي نابي گه در فرهنگ ها و متون نيامده و آنها را نيشابوري ها مي  واژه

  شناسند.

  اندك از واژه هاي جالب توجه نيشابوري: منتخبي

آغوش) »(=آغش«}: پنجره و دريچه كوچك.جزء اول آن aghushga{ آغشگه

  است 

(=خود) و جزء اول » خاد«}: همراه با (معيت). جزء دوم اين كلمه akhad{ اخاد

  ممكن است پيشوند نفي باشد آن 

  }: نوچ و چسبناك alifch{ اليفچ

  }: در تركيب و غير تركيب به معناي ناتني andar{ اندر

) و بيخت bekh}: نزديك. مركب از بيخ+تن+ه. بيخ (bekhena{ بيختنه

)bekht نيز به همين معني است (  

  }: دسته اي از چيزي، مانند دسته اي اسكناس buncha{ بنچه

  }: پروانه perperi{ يپرپر
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  }: درست و آماده tiyar{ تيار

  }: ديوار day{ داي

  }: پله و پلكان pazina} و پزينه {zina{ زينه

  }: خربزه نارسيده sefcha{ سفچه

  و اصطلاحات امثال

اصطلاح و ضرب المثل جالب و پرمفهوم  در ميان مردم نيشابور رايج  صدها

  نظيري ندارد. است كه برخي از آنها در فارسي رسمي

  اي چند از امثال و اصطلاحات نيشابوري: نمونه

گلو هم بدر رفتن (=از گلوي هم بدر شدن): يعني با هم كنار آمدن و از عهده  از

  هم بر آمدن 

چشم تنوك كيدن (= پشت چشم تنك كردن): يعني ناز و غمزه چشم به  پوشت

  هنگام فخر فروشي و بر خود باليدن 

  نكردن) كنايه است از اعتماد  نكردن نكيدن (= خواب خاو

  استعارات
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نيشابور در ضمن سخنان روزمره خود كنايه ها، استعاره ها و تشبيه  مردم

هاي بسيار به كار مي برند كه از ديدگاه بلاغت ارزشمند و شايان توجه است. 

  زيبا:چند نمونه 

  (=اره): زن وقيح و دريده  عره

  : تنگ ظرف، آدم بي ظرفيت تمبو كتا (=بند تنبان كوتاه) بند

  غزك (=مترسك): شخص لاغر و ضعيف  چوله



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨

  سازي و واژه يابي واژه

گويش نيشابوري باب نحت، قلب، ابدال، تغيير شكل، اتباع و قابليت هاي  در

ساختاري، هريك ويژگي هايي دارد كه توانايي واژه سازي را در اين گويش 

چنان كه گذشت، خزانه اي از  افزايش داده و از سوي ديگر مردم نيشابور

بيگانه سخت  ايواژگان در اختيار دارند كه به منظور معادل يابي براي واژه ه

سودمند تواند بود و خود اين موضوع تحقيق جداگانه اي است و در اين 

  نوشته به اشاره اي كوتاه بسنده مي شود.

ي در اختيار وران نيشابوري گاه براي افاده يك معني چندين واژه فارس گويش

  دارند. مثلا:

  به مناسبت از هفت كلمه متفاوت سود مي جويند:» سيلي«) براي اراده الف

  }؛ (نظر به محل اصابت ضربه) behkgoshiگوشي { بيخ

  }؛ (نظر به محل اصابت ضربه) tugoshiگوشي { تو

  (نظر به محكمي ضربه)  }؛chak{ چك

  (بطور مطلق)  }؛sili{ سيلي

  (نظر به صداي حاصل از ضربه) }؛ shuppat{ شپات
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  }؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه) sherghesti{ شرغستي

  (نظر به امتداد فاصله آغاز و پايان حركت دست) }؛keshida{ كشيده

كه »  قاش«و » قاچط«به معناي يك برش از ميوه، به جز » قاچ«) براي اراده ب

  تركي است، پنج كلمه فارسي هم در اختيار دارند؛

  (براي قاچ باريك)  }(=الف)؛alif{ فالي

  }؛ (براي قاچ بزرگ كه نيمي از ميوه را شامل باشد) pella{ پله

  (براي قاچ بسيار نازك)  }؛trisha{ تريشه

  (براي مطلق قاچ)  }؛talvash{ تلواش

  (براي مطلق قاچ)  }؛fal{ فال

  د؛ ) براي قسمت هاي مختلف چهره، واژه هاي جداگانه اي به كار مي برنج

  (به معناي لپ)  }؛buk{ بوك

  (به معناي فك)  }؛chughund{ چغند

  (به معناي فرجه دهان)  }؛rik{ ريك

  (به معناي قسمت داخلي لپ)  }؛zebak{ زبك
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  }lup{ لپ

چند واژه ديگر كه صورت فارسي برخي از آنها در گويش نيشابوري  اكنون

  نيست؛منحصر به فرد است و در فارسي رسمي براي آنها نظيري 

  }(=شكاف): كمد داخل ديوار ishkaf{ اشكاف

  }: سوسك چالاك و سريع السير hajdadavدو دو { حج

  }: خسيس daskhushkخوشك { دس

  مي گويند » مارمالاد«}: نوعي مرباي انگور كه امروزه feggavu{ فغوو

  }: انگشت كوچكkelik{ كليك

  يشابورين شيواژه نامه گو

  باچهيد

  پــاين كــن  بـــارن بـ    بارن كـن قـزك چوله

  د زر خاكـــه    از توشنگي هلاكه گندوم

  شـــــير ميه    چپو پنيـــــــــر ميه بزغله

قزك، روزگاري نه چندان دور، روستازادگان نشابور، گوش به  ي چوله ترانه با 

هاي سرزمين سپيده و نسيم صبح  جاري شدن ترنم باران بر دشت
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ها و ... كه  ها، مثل ها، افسانه ها، لالايي دست بسيارند ترانهايستادند. از اين  مي

ها و  آموخته ،ها و آرزوها، دردها و سوزها پدران و مادران ما، آرمان

ها و باورهاي خود را در قالب آنها  ها، انديشه ها و نداشته ها، داشته تجربه

به  ريختند و بر محمل گويش كهن و شيرين نيشابوري، سينه به سينه مي

  سپردند. فرزندانشان مي

  )Folklore( فلكلر

هاي زندگي كه از  ها و ميراث حكمت ها، سنت همواره با انگاره مردمان،

ها و  ها، سنت كنند. اين انگاره هاي دور به آنها رسيده است، زندگي مي گذشته

ها كه از يك سو، حياتي شفاهي دارند (بر زبان مردم جاريند از طريق  حكمت

بازنمايي از  ديگر،شوند) و از سويي  نسلي به نسل بعدي منتقل مي زباني از

، »فرهنگ عامه«اند را  نگري و دانش عمومي گروهي از مردم هويت، جهان

  اند. ناميده» فلكلر«يا » دانش عوام«، »فرهنگ مردم«

اي فرانسوي است كه از دوجزء فلك  ]فولكلور؛ فلكلور؛ فولكلر[، واژه فلكلر

)folkني توده، و لور () به معlore به معني  دانش، تركيب يافته است، كه (

ميلادي، آثار  1885) در Ambroise Mortonنخستين بار آمبروزا مورتن (

فلكلر عبارتند  برايها  ناميد. برخي تعريف folkloreباستان و ادبيات توده را 
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انه؛ توده هاي عامي ها و تصنيف ي مردم؛ افسانه از: علم به آداب و رسوم توده

ها،  ها، قصه ي عقايد، انديشه شناسي (فرهنگ معين). فرهنگ عامه؛ مجموعه

  ها و هنرهاي ساده و ابتدايي يك ملت. آداب و رسوم، ترانه

ها و  ها، انديشه ي آرمان ي هر منطقه، هر قوم، هر شهر بيان كننده عامه فرهنگ

دهد و  ند مياي است كه نسل ديروز را به امروز پيو هاي ارزنده تجربه

هاي بعد منتقل  هاي زندگي را به نسل ها و حكمت ها، هنجارها، سنت ارزش

معني و مفهوم  ،هاي اجتماعي به زندگي مردم ها و انگاره كند. اين سنت مي

كند. پيداست كه اگر اين  ي زندگي دلگرم مي بخشد و آنها را به ادامه مي

رسد.  بست مي اميد و آرزو به بنها از آنها گرفته شود، كار و تلاش و  وابستگي

ها از رهگذر فرهنگ عامه، باعث پويايي انديشه، ابتكار و  پيوند مداوم بين نسل

گردد. مگر نه اينكه هر  انساني مي ي امعهي فرهنگي در ج خلاقيت و توسعه

اش را  ملتي كه گذشته«جا نگفته اند كه  بنايي را بر مبنايي بايد ساخت و بي

  ».تواند بسازد ش را نميا نشناسد، آينده

ي هر منطقه و هر گروه از مردم و هر ملت را  اين پيشينه، فرهنگ عامه با

ي ميراث فرهنگي آنها به شمار آورد. به عبارتي، فرهنگ عامه  توان در زمره مي

ميراث شفاهي و معنوي است كه بازنماي ارتباط حيات فرهنگي و تاريخي يك 
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ظاهر  وسيقاييدهاي گفتاري، رفتاري و مقوم  يا يك ملت است كه با نمو

  شود. مي

از يك سو تحولات پرشتاب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دهه هاي  اما

آوريهاي ارتباطي، رسانه ها و وسايل حمل و  ي فن و توسعه  اخير كه پيشرفت

اي مصرفي و ماشيني  ي فرهنگ ديكته نقل كه جهان و مردمان آن را به ورطه

و به تدريج،  اختهدار عامه را متاثر س گون و ريشه و فرهنگ گونه فرو غلتانده،

معنا جلو داده است و از سويي ديگر طبيعت شفاهي و  آن را كمرنگ و بي

ي ارزشمند را دو  پذيري اين گنجينه ي فرهنگ عامه، آسيب حيات سينه به سينه

هاي  ها، باورها و ساير داشته ان نموده است، به نحوي كه بسياري از سنتچند

پاي را از اذهان و افواه  اشين،آساي مصرف و م بومي به نفع فرهنگ غول

مردم كوچه و بازار كنار كشيده، فراموش و محو شده و چراغ اين ميراث رو 

ي آن رود و اگر در مورد گردآوري، ثبت و پژوهش بر رو به خاموشي مي

گاه  كاري انجام نشود، در فردايي نه چندان دور، فرصت از دست رفته و آن

  هويت جمعي ما باقي نخواهد ماند. ي دهچيزي به عنوان ميراث و بازگوكنن

  و گويش فلكلر
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اي نقشي اساسي و انكارناپذير را به  هاي محلي و منطقه اين ميان گويش در

هاي مردم (يا به بياني  و سنت عنوان محمل و ظرف انتقال و حيات باورها

ها و اشتقاقات  ها به عنوان يكي از گونه  كنند. گويش ) ايفا مي تر، فرهنگ عامه كلي

ي پاسگاه و  مردم، به مثابه گزبان مادر، علاوه بر كاركرد محمل انتقال فرهن

ها، اصطلاحات و تعبيراتي كه در زبان مادر به فراموشي سپرده  ي واژه گنجينه

اند و از نگاهي ديگر  اند نيز قابل توجه د و يا كاربرد خود را از دست دادهان شده

شان بر زبان عوام، مولد اجزا و  ها به لحاظ حيات پويا و طبيعي گويش

تواند موجب  كه، مطالعه و استخراج و بكارگيري آنها مي ندتركيباتي غني هست

است، داراي قدمتي غناي زبان مادر گردد. گويش نيشابوري نيز از اين دسته 

اي سرشار ناشي از ارتباط  ديرينه، پر از فراز و فرود در مسير تاريخ، گنجينه

 هاي ليتاي از قاب و تطور فرهنگي اقوام گوناگون .... در بازنماياندن گوشه

  دهيم.  ي ارزش گويش نيشابوري ارجاع مي گويش نيشابوري شما را به مقاله

اينجانب به همراهي گروهي از دوستان  راستاي معرفي گويش نيشابوري، در

زمين در كلوب نيشابور به ويژه  مند به فرهنگ و هويت ابرشهر ايران علاقه

اي از كار را  بر آن شديم گوشه -دهليزشرق–مساعدت مدير پرتلاش كلوب 

به  كهگرفته و با استخراج و ثبت بخشي كوچك از واژگان گويش نيشابوري 

هاي فرهنگ شفاهي مردم  ر در ساير حوزهسان پايه و محملي براي كا
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گونه در اين حوزه به  نيشابور است، اقدامي هرچند مبتدي، كوچك و آزمايش

انجام برسانيم. باشد كه پژوهشگران نيشابوري و نيشابور دوستان و نيز 

نهادهاي فرهنگي ذيربط، همچون گذشته با نگاهي كاربردي و ارزشي به اين 

تر  د اين ميدان شوند تا گويش نيشابوري و بطور كليحوزه نيز نگريسته و وار

ي آن است معرفي شود و  ي نيشابور، آن گونه كه به حق شايسته فرهنگ عامه

نيز به عنوان ميراثي نيك كه نشان از دانش و باورهاي مردمان حكيم ابرشهر 

  گيرد. رسنتي و باستاني دارد، در اختيار آيندگان قرا

  آ �

  بار گرياز؛ دوباره؛ د/: بăz‚kآزك /      ±

  /} شوهر خواهرăqm‚rză/: {آق مرزا /aqmllaآق ملّا /      ±

  آق مرزا: ]نك: آق ملاّ[      ±

  كوچك ي /}: پنجرهăqšqa/؛ آغشغه/ăqšga/: {آغشگه/kašăqآغشكه /      ±

 ي لهيبه وس يزيگوسفندان، در بند كردن چ ينگهدار ي/: جاăqălآغال /      ±
  گريد زيچ

  /: آبăwآو /      ±

  سوسك ي/: نوعăwduzdakآودوزدك /      ±

}: آراستن و مرتب دنيك نهي/: {آو اăw-ayna kidanَ/ دنيك نهيآو ع      ±
  نهيآ يسر با استفاده از آب در جلو يكردن مو
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  الف �

  /: آتشatashاتش /      ±  

  /: رعد و برق؛ آذرخشat‚šbarqاتش برق /      ±

به هم زدن  يو نسبتا قطور كه برا ليطو يا  لهي/: مat‚š-găwاتش گاو /   ±
تر كردن آتش  ) و برافروختهزميكوره (مانند ه ايداخل تنور  يزا مواد آتش
  .شود ياستفاده م

  تعجب) انيب يبرا يا هي! (گويوا ي/: اe-tim/ ميا ت      ±

  هودهي/: بataynă/ نايات      ±

  /: هرگزajjăšاجاش /      ±

  سرزنده؛ سرحال دار؛ي/: بajir/ رياج      ±

 o jur ki băd miya-vo šaxaو شخه مجمبه / هيباد م ياُ جور ك   ±

mojonbaطي...؛ اوضاع و شرا جنبد يو شاخه م ديآ يصورت كه باد م ني/: به ا 
  است كه ... نيبر ا يحاك

  /: همراه؛ باaxădاخاد /      ±

ردن؛ گفتگو كردن؛ با هم حرف /: صحبت كaxt‚lăt kidan/ دنياختلاط ك      ±
  زدن

  زردآلو ي  /: چغالهaxkŏkاخكوك /      ±

  كردن؛ آراستن شي/: آراară kidan/ دنيارا ك      ±

  خودرو ريخودرو؛ تا كي/}: لاستar‚da/: {عرده /ar‚daارده /      ±
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  دهيو در حي/: زن وقorra/؛ /arraاره /      ±

  ونجهي /:runjaă/؛ /arunjaارونجه /      ±

  تيكبر ي جعبه يرو ياشتعال زا ي /: مادهezăازا /      ±

  يدار طرف ت؛يحما ؛يباني/: پشتaz pušti/ ياز پوشت      ±

  /: عمدا؛ به عمدaz d‚sti/ ياز دست      ±

  /: دنبالِ؛ پشت سرaz radِاز رد /      ±

 ييرايپذ رساندن؛ اني/: كار را به پاaz sar wă kidan/ دنياز سر وا ك      ±
  مناسب را به جا آوردن

افتادن؛ از   يكار ري/: از تدبaz s‚r kavl aftiyan/ نياز سر كول افت      ±
  غافل شدن يزيچ اي يكار

  صبح ي/: از سر صبح؛ از ابتداaz k‚llay sŏh‚bصحب / ياز كلّ      ±

؛ /: با هم كنار آمدنaz g‚lu ham b‚dar roftanاز گلو هم بدر رفتن /      ±
  مصالحه كردن

  /: گوسفند نازاastăqاستاق /      ±

  /: استخوانast‚qoاستقو /      ±

  

  يواري/: كمد دeškăfاشكاف /      ±

  غذا (اشكنه) ي/: نوعaškina-ăwjij/ جيآوج نهياشك      ±
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و محصول درو  اهيهر گ ايدسته گندم  كي. 2. آغوش. aquš/: 1اغوش /      ±
  دريگ يشده كه در آغوش جا

  بودن؛ مشغله ي/: مشغول كارaqila/ لهياغ      ±

  /: شكاف بزرگaqrăfاقراف /      ±

  و نامفهوم اديز ي/: همهمه؛ سر صداalqăw-balqăwالغاو بلغاو /      ±

  : چسبناكalefč/{/فچي؛ الalefč/: {علفچ //alefčالفچ /      ±

  برد داردكار يكه در بافت قال مينخ ضخ ي/: نوعalqăjالقاج /      ±

  گرِه ي/: نوعalqošnaالقشنه /      ±

  /: بشكن زدنalqištak/ شتكيالق     ±

ساده.  ي  سوم شخص در افعال گذشته يبرا رپسوندي/: او (ضمak-ك /◌َ -   ±
  /= او گفت)guftak/= او هست؛ گوفتك /hastakمثال: هستك /

ال امر. افع يدوم شخص در برخ يپسوند برا ري/: تو (ضمak-ـكَ /      ±
  )ستي/= باvăystak/ ستكيمثال: وا

  /: چشم غرّه)č‚šmal‚gi/ ي(چشم الگ نيخشمگ اه،ي/: سalaاله /      ±

  /: خم شدن (انسان)lla kidanŏ/ دنياـلّه ك      ±

  ) نيخورج هي(شب سهيك ي/: نوعalwanaالونه /      ±

  ضيمر مار؛ي} بalatŏk/: {عله توك //alatŏkاله توك /      ±

  

  )واناتي/}: لگد زدن (حaltiz/زي/؛ علتaltiz/زي/؛ التaliz/زي/: {علaliz/ زيال      ±
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  /: دستكش ضدخارalijak/ جكيال      ±

  كي/: قاچ بارalif/ فيال      ±

  سوپ مانند يغذا ي/: نوعamăjاماج /      ±

  سهي/: كambonامبون /      ±

  يميقد ك؛يآنت قه؛ي: عت/}antikka/ كّهي/: {عنتantikka/ كّهيانت      ±

  زي/}: ذره؛ مقدار ناچanji/ ي/: {عنجanji/ يانج      ±

  /: آنجاonji/ يانُج      ±

  )دني/: رشته رشته كردن (انجanjiyan/ نيانج      ±

  ي/: ناتنandarاندر /      ±

  /: افسارawsărاوسار /      ±

  /: افسانه؛ قصه؛ داستانavsanaاوسنه /      ±

  حالت چطور است؟ ؟؛ي/: چطورištŏwi/ ؟يشتويا      ±

  مقدار نيقدر؛ ا ني/: اiqzar/ قزريا      ±

  /: تنهاikka/ كّهيا      ±

  نجاي/: اinji/ ينجيا      ±

 شهيي. خانواده؛ عائله (دو ا2 ؛يدر كشاورز ي. اصطلاحayiš/: 1/ شييا      ±
/du-ayišaكه دو همسر(خانواده) دارد) ي/: مرد  
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  ب �

  /: خواهرbăji/ يباج      ±

 يكردن؛ معلق بودن بر رو ي. تاب بازbăd xordan/: 1باد خوردن /      ±
  يزيچ يهوا بر رو افتني اني. جر2هوا. 

و برتر  شيكردن؛ خود را ب ي/: فخرفروشbăd-băd kidan/ دنيباد باد ك      ±
  نشان دادن گرانياز د

  يدگيرنج يردن از رو/: قهر كردن، ناز كbăd kidan/ دنيباد ك      ±

  [دمي/: باد و بوران. ]نك: بbăd-o-baydam/ دميباد و ب      ±

  /: پرافاده، مغرورbădŏkباد ـوك /      ±

  /: بهار خواب؛ تراست خانهbăr xăbبار خواب /      ±

  /}: پدر بزرگbăk‚lo/: {باكلو /băk-k‚loباك كلو /      ±

  ز دست دادن/: باختن؛ اbăy dăyan/ نيدا يبا      ±

 متيو ملا ي/: به نرمb‚ puf puf n‚gă doštanب پوف پوف نگا دشتن /      ±
  كار كردن؛ مدارا كردن ايرفتار 

چون گوسفند، گاو،  يواناتي/: استخوان ترقوه (معمولا حb‚jŏlبجـول /      ±
  شتر و ...)

نك  .رديگ يكه با بجول انجام م يباز ي/: نوعbazi b‚jŏl/ يبجول بز      ±
  بجول

] بحولوّندن يجبران كن ؛يخرج كن ؛ي/: پس بدهbehŏllani/ يبحولنّ      ±
/b‚hŏllondan]پس دادن :/  
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  زي/: جالbex-trraبخ ترّه /      ±

  نر ي/: گوسفند پروارbaxtaبخته /      ±

  /: پهلوbext‚naبختنه /      ±

  يلي/: سbex-qŏši/ يبخ گـوش      ±

  /: بدعادتbad-f‚leبدفلع /      ±

 دنيگوسفند فرارس ريش دني/: وقت دوشb‚ dom amiyan/ نيب دم ام      ±
  دوشند) يگوسفندان را م ريگاه ش (صبح

  /: پالانbarjamaبرجمه /      ±

  /: گم كردنberad kidan/ دنيب رد ك      ±

 ييسازه ها ينييدر قسمت پا يدگيبر اي/: شكاف، سوراخ b‚runaبرونه /   ±
 رونيمانده را ب يبرونه، خاكستر برجا قير (كه در مورد تنور از طرمانند تنو

  )كشند يم

پشم گوسفندان؛  دنيچ ي وهيمو به ش راستني/: پb‚rri kidan/ دنيك يبرّ   ±
اصلاح مشخص  يچيق يجا يها يو بلند يكه پست يسر به نحو يمو راستنيپ

  باشد.

سخنان طرف  دييتا يبرا يا هي/}: گوbeyzom/ زمي/: {بbezomبزم /   ±
  رود (احتمالا مخفف: به از آن هم ...) يسخن به كار م ي مقابل گفتگو و ادامه

  مضلوم ف؛ي/: ناتوان؛ ضعbe z‚wălب زوال /      ±

  /: پهنا (پزه)bazaبزه /      ±
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  دني. رقص2كردن.  ي. بازbazi kidan/: 1/ دنيك يبز      ±

  

  كردن ي/: لودگbeari kidan/ دنيك يبعر      ±

  /: بوقلمونb‚qlavuبقلوو /      ±

. فدا 2. دور بزنم؛ چرخ بزنم؛ گشت و گذار كنم؛ begrdom/: 1بگردم /      ±
  . جستجو كنم3شوم)؛  تيشوم (بگردمت: فدا

  دنيرا بالا كش ي/: به اصطلاح پول كسbal-atoبلعت /      ±

  /: بدون سرو صدا؛ ساكتbe laqq-o paqب لقّ و پق /      ±

  دي/: شاbalkomبلكم /      ±

  حباب دنيترك ي/: صداb‚lloqبلّق /      ±

  كرچك ؛يروغن ي دانه ي/: نوعbanjir/ ريبنج      ±

  دسته پول) كي/= yak bonča pulبنچه پول / كي/: دسته (bončaبنچه /      ±

  حاصل از از آرد درشت گندم ييغذا ي ماده ي/: نوعb‚lqŏrبلغـور /      ±

  ريحاصل از بلغور و ش ييغذا ي /: مادهb‚lqŏšir/ ريبلغـوش      ±

  )يپوست ي عارضه ي(نوع لي/: زگbaluبلو /      ±

 يسخت يسوسك كه بال ها هيشب ي/: جانورbališmăh‚rماهر / شيبل      ±
  دارد

   دنيبزرگ نان در دهان جو ي /: لقمهbuj-čaچه / بوج      ±

  /: تمام؛ كاملbudi/ يبود      ±
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  از استعمال مواد مخدر يا وهي/: شbawši kidan/ دنيك يبوش      ±

  بزرگ يها غيخارپشت با جثه و ت ي/: نوعbŏzomqŏraغوره / بوزم      ±

  

  دادن گاو (احتمالا به منظور اصلاح نژاد) زشي/: آمbŏqaبوغه /      ±

  /: گونه؛ لپbukبوك /      ±

  /: پرستوbulvaya/ هيبولو      ±

  زيخارج هر چ رون؛ي/: بbŏyri/ ير يوبـ      ±

  هندوانه وخربزه ي /: بوتهbeyăj/ اجيب      ±

رود  يسگ بكار م كيفراخواندن و تحر يكه برا يا هي/: گوbiyăx/ اخيب      ±
  )اخيب اخي(ب

. دام (معمولا 2. يدرو محصول كشاورز يبرا ي. ابزارbayati/: 1/ يتيب      ±
  كنند يو درو مگاو) كه به كمك ان گندم و ج

  [دمي/: سرما.]نك باد و بbaydam/ دميب      ±

  /}: جغدbaquš/: {بغوش /šbayqu/ غوشيب      ±

  /: گهوارهbaynij/ جينيب      ±

 اباني/: بbiyawo/ وييب      ±


